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 پیشگفتار

ایران، خاورمیانه و شمال آفریقا و دیگر ، «زن، زندگی، آزادی»تا پیش از جنبش 

 یدر نفی سلطه راای مسلمان هرگز چنین خیزش سیاسی گسترده کشورهای اکثراً

قیامِ . ندبر حجاب اجباری تجربه نکرده بود تکیهبر بدن زن با  حکومتیی همردسالاران

بیش از چهار دهه تبعیض، تحقیر، توهین، و  پرشور زنان و مردان جوان ایرانی در برابرِ

مشروعیت ،  آنان نادیده و ناشنیده گرفتن شهروندان و تحمیل هویت اجباری بر

انسان در سراسر  هاگاه میلیونی حجاب سوزان، خاکستر کرد. نهات را در شعلهیکماح

که از دل زنان و جوانان ای خواهانهآزادیگذشت و به جوشش  «ایایران هسته»دنیا از 

آید دوخته شد. دگرگونیِ فکری و فرهنگی بزرگی که در جامعه آغاز شده بسیاری میبر

حتی جمعی از باورمندان به گان و تغییر ناباوران، زدهترسنظام،  پیشینِ از هوادارانِ

 نظامی دموکراتیک، ایجادو خواست  «زن، زندگی، آزادی»را به حمایت از جنبش دین 

ی گوناگونِ هاسراسری و فراگیر بخش اعتراضاتِاین فراخواند.  و عادلانه سکولار

با توجه به محدود بودنِ  ایرانی را نیز در سراسر جهان فعال کرد.ن امهاجری هجامع

 ی مختلف کنشگران مهاجرهادر داخل کشور، گروهای وگو و فعالیت رسانهگفتفضای 

 یشمارشان وظیفهبی یهای گوناگون با رسانههاو دیدگاه هااز طیفن امخالفایرانی و 

روزِ بهروز یهاو گزارش هاگیری رویدادجلب توجه جهان به رویدادهای ایران و پی

ی هاصدور اعلامیه ،چند ده هزار نفرهی هاییهماگردعهده گرفتند. بهحرکت داخل را 

ی متعدد، نوشتن هااعلام ائتلاف همدردی و همبستگی با جنبش، تلاش برای ایجاد و

ی های غربی و مباحثههای آکادمیک، ارتباط با دولتها، برگزاری کنفرانسهامنشور

ری منفعلانه در گاقل از جهت شکستن سکوت و گرایش نظارهحد ، ایشمار رسانهبی

دموکراتیک،  و رفتارهای هاافزایش آگاهی جمعی و ترویج ارزشو ، نامهاجرمیان 

برای انتخابِ ابزار جویان عدالت یهمهو تعامل  ییهمگرامثبت.  تجاربی است ضروری و

ی مشخص و های شفاف برای تحقق خواستههاسیاسیِ مناسب و راهکارها و برنامه

اند، اهمیت حیاتی جای گرفته «زن، زندگی، آزادی» شعار فراگیر که زیرای چندلایه

  دارند.
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 یزمینهو آکادمیک در ای ی رسانههاو تحلیل هااست در بحثای این نوشته مداخله

 یتاریخ طولانی و پرمشقت مبارزهیادآوری  هدفمهسا در خارج از کشور، با -نبش ژیناج

کِ درقابلخواستِ موجه و ی که با اانرژیپر  و دلیربه نسل  پیش از خیزش مهسا،زنان 

ازجا کندنِ ساختارهای تمامیت مصمم به  «آزادی» و «رمالنُ»داشتنِ یک زندگی 

ی هازمینه، و انجامید ۷۵شرایطی که به انقلاب  رو کهنآخصوص ازبهاست؛  خواهی

اجباری علیه حجاب زنان و مردان جوان که به شورش ای و سیاسی ، اجتماعیمادی

 ،مرزیبرونی هابمباران تبلیغاتی رسانه، در پس از قتل دولتی ژینا )مهسا( جرقه زد

ود. شمی نادیده گرفته از راه دور،ری بیاعامدانه به سود رهبران خودگمارده و فعالیت س

یاسی س دعوتی است برای فاصله گرفتن از فضای هیجانی و سرشار از انرژیِ مداخلهاین 

تولید کرده، و  «زن، زندگی، آزادی»که جنبش ی اعاطفیی هاو واکنش نیافتهسازمان

انقلاب، با امید تکرار حقوق زن در دوران پس ازگران ی تلاشهگذشتمرور تجربیات 

 . ی گذشتههانشدن اشتباهات و ناکامی

 مطالعات فمینیستی ی بینشی درهااز اختلافای لازم دیدیم که پاره ،در این راستا

در خارج از کشور بازتاب داشته مرور کنیم.  ویژهبهگذشته  یکه در چند دهه را ایران

و پیامدهای سیاسی  ی بر اهمیتِ تعمق در نتایجتأکیدهدف ما از این مرور 

ی هاانتقاد ضرورتِ راهکارهای تحول اجتماعی، و یدرباره هاو تئوری هایپردازنظریه

ن جا که از آ دانیم کهمی این اشاره را نیز لازم .با تکیه بر اخلاقیات فمینیستی سازنده

ز را که ای هاینوشتهذکر نام و مشخصات انتشار و نه افراد است،  هاهدف ما نقد دیدگاه

ما  .ایمایم ضروری ندانستهقول کردهنقل مستقیم و غیرمستقیمدقیق  طوربه هاآن

 ی متعددیی جداگانهها، طی نوشته«آزادی ،زندگی ،زن»پیش از آغاز جنبش  هامدت

خص مش ارجاعبا  «فمینیسم اسلامی» آمیزمبالغهی هایپردازنظریهانتقادهای خود را به 

نوشت پیتواند در می علاقمند ی. خوانندهایمکردهی نویسندگان بیان هابه نام و نوشته

 1مراجعه کند. هااز آنای به پاره
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 مبارزه بر علیه غرب  «پرچم»حجاب اجباری، 

، اجباری شدن حجاب بر دو بُعدِ ۷۵۷۵انقلاب  در پی  جدید با استقرار حاکمیت

بر این اساس که جایگاه زن در جامعه و روابط و  دینیبُعدِ  توجیه شد. سیاسیو  دینی

 با استفاده از طور کلی در چارچوب شریعت شیعه اسلامی تبیین وبهاخلاق جنسی 

بدین معنی که پوشش و رفتار اخلاقی  سیاسیبر جامعه تحمیل شود. بُعدِ  قهردستگاه 

شیطان »در مقابله با  «اسلام حقیقی»از دژِ مستحکمِ ای زنان، ایران را جلوه

فرهنگ »ی هکه از دید نظام اسلامی زن مسلمان را آلود «بزرگ/امپریالیسم آمریکا

از طریق نهادینه کردنِ مجدد بایست می کرده بود، نشان دهد. ایران «جنسی غرب

های اجتماعی و حقوقیِ شریعت در قوانین، تحمیل اخلاقیات اسلامی و الغای دگرگونی

های پیشین، چنین دژِ تخیلی را به نمایش گذارد. نماد دههی هدست آمدهبه دشواری ب

 و سمبلیک این سیاست حجاب و حقوق زنان بود. یت ؤرقابل 

  

 حاکمیت جدیدبا زنان  رویاروییاولین 
درست سه هفته  اجباری جمعیت زنان پرشوری که در اعتراض به فرمان حجاب

ها ها و توقف کار در ادارهپس از انقلاب به خیابان آمدند و نزدیک به دو هفته با تحصن

ند، تبدیل شد جدیدها به نخستین نیروی مخالف در برابر نظام و مدارس و بیمارستان

های یورش به عرصه یآنان مقدمه یدوباره که به زیر حجاب راندنِ دانستندمی خوبیبه

دیگر حقوق فردی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی زنان است. جنبشِ خودجوش زنان 

ی مشخص فمینیستی در حال ظهور بود. افسوس هاعنوان نیرویی سیاسی با خواستبه

ند، ماند هاگر این رویدادنظاره نامکه بسیاری از نیروهای سیاسی و روشنفکران صاحب

و اخطار را از آنچه برای انقلاب و برای سایر نیروهای سیاسی در پیش بود جدی نگرفتند. 

 بانقلا «ترِجدی»توصیه کردند به مسائل  معترضاز آن بدتر بعضی از آنان به زنان 

هیجانات  حجابِ اجباری از آن جمله نبود. در جوّ هابیندیشند، که از نظر آن

برای هشدارهای روشنفکران مستقل و  ییشنواضدامپریالیستیِ آن زمان، گوش 

بویند مبادا که می دهانت را»که ی یهامفتشو  «صدای پای فاشیسم»هوشیاری که از 

یگری انگیز دگفتند، وجود نداشت. و این داستان غممی سخن «دارم گفته باشی دوستت
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خود خودیکردن زنان از حق انتخاب پوشش که البته بهنکته این است که محروم است. 

ظلم و ستم بزرگی است، محتوایی بسیار گسترده تر از نفی حق پوشش داشت و دارد. 

وادار کردن آنان به تسلیم و پذیرش زنانگی به روایت هدف کنترل بدن زنان و جنسیت، 

ازان ماشین تولید سربمحدود کردن فضای فعالیت اجتماعی و تبدیل بدن آنان به  حاکم،

 د. پنهان مان هاو فراتر از آن بود که از نظر ایی منطقههاطلبیجاهآینده برای پیشبرد 

آمیختن با درهم حاکمیتجا بود. به فرمان حجاب اجباری کاملاً نگرانی زنان از

مک و با ک های دولتینامههای سیاسی و تصویبقوانین حقوقی و احکام مذهبی، اعلامیه

های پس از انقلاب سیاست جداسازی جنسی در زندگی طی سال های آهنین مشت

های زنان را دنبال کرد. قانون حمایت از خانواده تعلیق اجتماعی و محدود کردن فرصت

ه سال کاهش یافت. زنان شد. سن قانونی ازدواج برای دختران به سیزده و در عمل به نُ

های ت رد صلاحیت شدند. تحصیل در برخی از رشتهقاضی برای تصدی کرسی قضاو

آموزش عالی برای زنان ممنوع شد و صدها زن متخصص، آموزگاران و کارکنان دولت 

هرچند در مورد پاکسازی یا به بازنشستگی پیش از موعد یا ترک شغل وادار شدند. 

ه و یانگرای جنسیتهاسیاستانجام شد، اما  هاییآموزش عالی زنان عقب نشینی

اجرای قانون مجازات اسلامی،  ی بعد با تدوین وهاآمیز علیه زنان در سالخصومت

خارج از موازین اسلامی، اعطای ی هبه اتهام رابط حجابی، سنگسارقصاص برای بی

رسمی و ین مأمورکم حجاب/بد حجاب به  و ضرب و جرح زنانِ توهینبرای  «اختیار»

 شان نوعیبرای توهین و کتک زدن زنانکه آنانی  و  ،«نهی از منکر»اجرای  غیررسمیِ

 برای زنان، بستن ها، ناامن کردن خیابانشده نیز بودسرکوبتمایلاتِ جنسی ارضای 

 ادامه یافت. نشریات معدود زنان و بسیاری اقدامات قانونی و غیرقانونی خصمانه

 

 ابتکارهای مقاومتی زنان 
ان تر زنهوشمندانهو خشونت دولتی تنها به افزایش مقاومت  هاگسترش محدودیت

های انجامید. آنها بیشتر به دانشگاه رفتند، به ترجمه و نوشتن مقالات و کتاب

ی مختلف زنان با هاگروهفمینیستی، انتشار مجله و نوشتن رمان دست زدند. 

، «ییرانا زنانانون ک»، «تغییر برای برابری» از جمله، شکل گرفتند؛ مختلف یهاگرایش
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 یمدرسه»، «طلباصلاحمجمع زنان »، «مادران صلح»، «مدافعان حقوق بشر»

مانند کمپین یک ی یهاکمپین و ،...«زنانی یهمگرا»، «میدان زنانه»، «فمینیستی

مخالفت با سنگسار و اعدام، دفاع از زندانیان  ،میلیون امضا، برای اصلاح قوانین خانواده

سواری زنان، و ورود به دوچرخهعقیدتی، و آزادی بیان، اعتراض به ممنوعیت -سیاسی

و در ؛ ه شدندسازمان دادی ورزشی، حفظ محیط زیست و حقوق حیوانات هااستادیوم

برای  .های مهمی برای تعامل و همکاری با یکدیگر برداشتندشرایط دشوار امنیتی گام

به جامعه نشان دادند که زنان  تولید شد.های مهمی نشریات شکوفا شد، فیلممدتی 

ی دیگر اجتماعی )فقر، بیکاری، ویرانی محیط هاحجاب اجباری در خود تمام گسل

ال با این ح پوشاند.می زیست و غیره( یعنی روابط اجتماعی برخاسته از استثمار را هم

ی و سیاست تعدیل اقتصادی و حذف یامان و خشن زنان فعال از سوبی سرکوب

ی زنان و ظهور تأمینبی افزایش فقر و که به ی رفاهیهای قانونی و سرویسهاوششپ

ازدواجِ زودهنگامِ  فروشی وتنآمدن سن ین یپازنان کارتُن خواب و معتاد،  یپدیده

پذیرترکرد. مقاومت زنان را آسیب یجویانهدختران خردسال انجامید، جنبش عدالت

زنان در برابر انتظارات و توقعاتِ فرهنگیِ حاکمیت،  یآمیز، مبتکرانه و شجاعانهمسالمت

در پی دارد  ات بسیاردر شرایطی که سخن گفتن و نوشتن و دفاع از حقوق زن، خطر

 با فراز و نشیب ادامه یافت. هادر تمام این سال
 

 و امیدها  «اصلاحات»
بحران اقتصادی ناشی از سیاست تعدیل ی خورشید ۷۵۵1 یدهه اواسطاز 

های جمهوری اسلامی پس از جنگ با عراق دنبال کرده بودند، اقتصادی که تمام دولت

 ی ناشی ازهاگیریشده در سطوح بالا، تصمیمنهادیهمراه با سوءمدیریت، فساد 

ر ارتباطات خاطهب سواد صرفاًبی اطلاع وبی کار گماشتن افرادبهتجربگی، بی دانشی وبی

 یستزیمحیط یا ملاحظات ایدئولوژیک، و به هدر دادن منابع مالی، فرهنگی و خانوادگی 

ی هامطالبات و فعالیتسرکوب رو کرد. کنترل روبه، حاکمیت را با بحرانی جدی 

های منتقد نظام، هنرمندان و ، دانشجویان، رسانههااعتراضی زنان، کارگران، ملیت

دو جناح موسوم به  داخلی بینی هاشد. اختلاف تشدیدروشنفکران سکولار 
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 ۷۵۵1جمهوری سال  نیز شدت یافت. در انتخابات ریاست «گرااصول»و  «طلباصلاح»

طور هماهنگ به نفع محمد خاتمی رأی دادند که امید داشتند با بهزنان و جوانان 

مقاومت خودجوش زنان گسترده بود. اما پیروزی خاتمی،  .باشدتر موافقهای آنان دغدغه

ی متعدد، به دودستگی هاتحولات ازجمله ظهور نشریات و ان.جی.اوای ضمن ایجاد پاره

حاصل کار در داخل و خارج از حکومت کمک کرد و رو و محافظههای میانهبیشتر جناح

. بود حکومت از درون و نومیدی از امکان تحول س أیریاست جمهوری او ی هدو دور

هرچه فشارهای اجتماعی و فرهنگی و خشونت فیزیکی و اخلاقی نسبت به همه، بااین

 ییهتر شد، روحتنگزنان افزایش یافت و هرچقدر فضای فعالیت سیاسی و حقوقی زنان 

ی اجتماعی و همراه آن بلوغ هاعدالتیبی نابرابری جنسیتی و تغییرِی همقاومت و اراد

 سیاسی زنان ایرانی، اعتماد به نفس آنها رشد بیشتری پیدا کرد. فکری و 

 

 گرایان اصول ییورش دوباره
از  ،خواهنژاد عرصه برای فعالیت نیروهای دموکراسیبا انتخاب محمود احمدی

کنشگران زن  ۷۵۱۱انتخابات  در جریان تر شد.جمله برای زنان، از آنچه بود تنگآن

سیاسی کوتاه و زودگذرانتخابات برای افشا و افزایش آگاهی کوشیدند از فرصت فضای 

هره ی آینده بهای ائتلافهانظران و خلق جوانهآمیز و بسیج همقوانین تبعیض یدرباره

را  مدنی یرهبری جامعهای تا اندازهلیونی پس از آن نیز زنان یاعتراضات م بگیرند. در

به عهده گرفتند. گفتنی است که کنشگران  هابرای ابراز نارضایی جامعه و طرح خواسته

خواست تجدید نظر در قانون اساسی به سود برای نخستین بار  حقوق زن بودند که

که در  زنان بودندهمین دِ حقوق زنان را در مطالبات خود طرح کردند. نسل جدی

وشتم خیابانی ضربدر برابر  ۷۵۳1اعتراضی ش خیززمان با هم وبیشکمهای بعد، سال

نهراسیدند و موفق آمدهای آن پیایستادند، روسری و حجاب را برسر چوب زدند و از 

تقدس را برای همیشه از چهره حاکمیت بردارند و مشروعیت آن را حتی  نقابشدند 

خصوص در خارج از ایران هترین آنها در داخل و بسختجانجز بهدر چشم طرفدارانش 

 از میان ببرند.
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 «فمینیسمِ اسلامی» سکوتو  هیاهو
، بازیگران غیردولتی، «طلباصلاح»موسوم به  موازات فعالیت جناحبه 

 کردند،می بحران سیاسی و کنشگری زنان را دنبالمداخله در هایی که فمینیست

برای به زانو در آوردن زنان حاکمیت سیاست جنسی به بحران متفاوتی های واکنش

حقوق زن در داخل کشور در خواست برابری قانونی، نشان دادند. اگر برای کنشگران 

ی هادهنده که تضاد میان آموزشآگاهیبود ای امنیتی و خفقان شدید، مبارزه در جوّ

های امروزی را بدون استفاده از یان و مقتضیات زندگی و نهادها و ارزشگرااصول

ایی زدشریعتبرای  ایطور غیر مستقیم مبارزههکرد، و بمی شعارهای غیر عملی آشکار

برداشت جمعی از خواهران فمینیست آنها در خارج از نظام سیاسی و قانونی کشور بود، 

و امکان بهبود شرایط زنان  هافعالیت برای ی جدیدیهااز کشور گشوده شدن دروازه

 بود. 

مدرن و پست هایگرایشی آکادمیکِ ایرانی، تحت نفوذ هااز فمینیست جمعی

ای افزایش حضور گروه برگزیده ی، ویاز سو هامتداول در آن سالفرهنگی  ییگرانسبی

 یی محدود حاکمیت در زمینههانشینیان زن مقامات حکومتی، و نیز عقباز خویشاوند

 به این نظر رسیدند که برابری حقوقی زنان با مردان با ،آموزش و حضور اجتماعی زنان

تی حو ممکن،  های حقوقی،وگوگفت وتفسیر مجدد از شریعت و خوانشی دیگر از متون 

ی هاامید به متقاعد ساختن روحانیون و نهادبا بعضی از آنان  است. ترمطلوب

فشردند که میبر این استدلال پا ،گذاری اسلامی در مورد برابری زنان و مردانقانون

لکه در ه در فقه اسلامی، بن ،آمیز دیِهتبعیضقانون  د، ماننآمیزِ جنسیتیتبعیضقوانینِ 

ستیزانه، اگرچه این منتقدان ماهیت زن .تغییراندقابلرو اینازسنت و تاریخ ریشه دارند و 

تحلیل  ی قانون را قبول داشتند، اماها، ماهیت مردمحورانهی آنیا به بیان محتاطانه

 نقوانیهای مذهبی ریشهو تر نرفت حقوقی حکومت اسلامی فرا-قضایی از چارچوبآنها 

کردند که طبق قانون اساسی یادآوری می حکومتبه  ها. آنرا مورد پرسش قرار نداد

 یطهاین راب هاتا به اجتهاد بپردازد و از علم، فناوری و تجربه استفاده کند. آن استملزم 

ای مذهبی هاز متون و سنت «فمینیستی»تفاسیر  مهم را نادیده گرفتند که حتی اگر به

آفرینی در روند اصلاحات داده شود، تلفیق آنها در قانون مستلزم یک فرایند مجالِ نقش
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جنسیتی سیاسی و سیاسی، یعنی تعارض و سازش در توزیع مجدد و اعمال قدرت 

ی متأثرند، اصلاح ی علناً مذهبی مردسالارانهجا که این قوانین از یک برنامهاست. ازآن

 آنها مستلزم بازنگری رادیکال یا کنار گذاشتن مبانی الهیاتی آن خواهد بود و

ز ا به عبارت دیگر، «آیا زمان آن نرسیده که به اجتهاد بپردازیم؟»که  پرسیدندمی

 . بودند تحولاتِ نزاع جنسیتی در ایران عقب مانده

نیست که ظهور و قدرت گرفتن بنیادگرایی اسلامی پس از انقلاب ایران  یتردید

و  «مدرن»، دو متحد ۷۳۱۷صر در جمهور مرئیسو ترور انورسادات  ۷۵۷۵در سال 

ها و بر ضد مسلمانان، عرب پرستانهنژاد مدار وغربی هاوایتزور غرب در منطقه، رپر

 یدربارهی شناسشرقهای جدید دازیهای ضد اسلامی و تصویرپرداوریوپیش هاایرانی

ی هاچه در مراکز دانشگاهی، چه در مطبوعات و رسانه. را دامن زده بودزنان مسلمان 

ب به مذهرا کشورهای مسلمان اکثر موجودیت و هویت زنانِ  کهدیگر روایاتی غالب بود 

 یمحدودهکردند که حقوق زنان در این کشورها باید در می توصیهو  ددادنمی تقلیل

 .مطالبه شود ،شودمی های اسلامی خلاصهکه گویا تنها در اسلام و ارزش ،فرهنگ خود

نام مخالفت با جنگ و با امپریالیسم بر جنایات بینشی بود که به هامقابل آن ینقطه

تروریسم دولتی در این کشورها  یبست و از سخن گفتن دربارهمی چشمگرایان بنیاد

گرایان، دانشگاهیان، معلمان، همجنسنگاران، روزنامهو مذهبی، ی ملی هاکه اقلیت

در کرد. می دهد، خودداریمی داد ومی نویسان را هدف قراروبلاگای، ن اتحادیهفعالا

کاری و تعدیِ بی شد که مردمی را که از فقر ومی رابطه با زنان نیز گاهی استدلال

توجه یب دوپاره کنیم؛ کردنِ انتقادات جنسیتییمطرحبرند نباید با نواستعماری رنج می

کار و استثمارشده و محروم در این جوامع های فقیر، بیبه این واقعیت که اکثریت توده

ی هابرداری جنسی و انواع خشونتبهرهطور روزمره مورد بهتشکیل داده و  هارا زن

در حقیقت هیچ دارند. و  داشتهنیز قرار  سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روحی و جسمی

 فضای خصوصی و عمومی بری از تحقیر و توهین به زنان نبود و نیست.

 «پسائیت»طور کلی بهمدرن، پساساختارگرا و ا، پساستعمارگرایانهافضای پس

مشوق گفتمان و در اوج خود بود، در مجامع اکادمیک که در آن زمان  روشنفکری

در  سالاری اسلامیدینکه در شرایطی که  بودی آکادمیک ایرانی هاتحلیل فمینیست

تصورات  اب ، کوشیدند«فمینیسم اسلامی»با طرح و ترویج  در حال رنگ باختن بود،ایران 
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هر مسلمان، از طریق توصیف  «سوادبی»و  «ناآگاه»، «منفعل» زنِ یاروپامدار درباره

 ،زن مسلمان «عاملیت/سوبژکتیویتی» عنوانبهحرکت اعتراضی فردی و جمعی زنان 

 .مقابله کنند

کردارهای  گرانه ازخطر افتادن در دام دفاع توجیه «انهکارمحافظهنو»ی هاپژوهش

و  پردازاننظریه گرانهو اقدامات سرکوب تراشی برای گفتمانبهانهو  دینجنسیتی 

دارندگان عاملیت  عنوانبهجایگاه زنان  یدرباره .دیدندنمی را گراتمامیتزمامداران 

 یهفضاهای تاز ...متون اسلامی یی زنورانههاتأویل و تفسیر با»که  اجتماعی و سیاسی

ام دگرگونی نظ»که از این کردند؛می مبالغه اندرا در ایران گشوده «فرهنگی و سیاسی

قبل از انقلاب محیط کار، اجتماع، سیاست و »آورده که  زنانی را به صحنه «حکومتی

کردند؛ و نوشتند حضور زنان می ابراز شادمانی «دانستندمی فرهنگ را بیگانه از خود

خشم زنان در مقابله با  یتوان آن را نشانهنمی است که «انگیزپرشور و هیجان»چنان 

صدای زنان مسلمانی است که اکنون راه »انه دانست، بلکه این ستیززنی هاسیاست

 یه، پس از ارائفمینیست دیگری «اند.ل اسلامی یافتهخود را از طریق فمینیسم اصی

مدار ندیانگیزی از امکاناتی که پس از استقرار حاکمیت اسلامی برای زنان دلتصویر 

آور هتب یخود سر باز زند، به این نتیجه «اسلامیف یوظا»نتواند از  دولتپدید آمده تا 

 . بوده است «خداداد» موهبتدر واقع یک  «برای زنان ایران ییبنیادگرا»رسید که 

ی تاریخی نیز مانع از اشاره به نقش هاکاری اکادمیک حتی در بررسیمحافظه

اقل در تجدد در ایران، حد  برابر در یکی از موانع عمده عنوانبه کارمحافظهروحانیون 

قدرت » یو سلطه «ضعف بورژوازی»بر بود. به جای آن  حقوق زنان یزمینه

 تکیه «توافق بین روشنفکرانعدم»و  «یافتهشکلتکارگر  ینبود طبقه» ،«فئودالنیمه

در آمریکای جنوبی و بخش یرهایرا معادل الهیات « فمینیسم اسلامی»برخی  .شدمی

 شدنددر مورد وضعیت زنان ایران یادآور می« گزارش کشوری» ر. ددانستندمرکزی می

اند که در انداختهراه به سیعی برای حقوق برابرفعالین حقوق زنان کارزارهای و»

 ذالک،اند. معبودهآمیز موفقیتشده توسط تئوکراسی، تعیینچارچوب پارامترهای 

ر مترقی عناص آمیز است و زیربنای تئوکراتیک دولت مرتباًتبعیضکلی قانون چارچوب 

ده پارامترهای تعیین ش»انگیز آن است که شگفت« کند.و دموکراتیک آن را بلااثر می
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. یدحساب آبهگیری برای موفقیت فعالین حقوق زنان اندازهمحک « توسط تئوکراسی

ستیز لغو قانون زن خواستِجای هبمدار ایران، دینبه حکومت « هاتوصیه»در بخش 

جنسی  یاین قانون مجازات باید میان تجاوز به معنای رابطه»کنند توصیه می ،سنگسار

ی جنسی بیرون از ازدواج که با توافق متقابل که مورد توافق متقابل نیست و رابطه

 «همراه است، تمایز بگذارد.

ا ب دیگری بود که فمینیست دیگری یزنان در حکومت اسلامی، عرصه لاشتغا

 ی زمانیهاآمار سری آمیختنهمدر پژوهشی یا اشتباه محاسباتی، از جمله انگاریسهل

 سهم زنان در نیروی»نادرست عدم تغییر  یسال پیش و پس از انقلاب، به نتیجه چند

در نظر نگرفتن کاهش واحد سن ازجمله این اشتباهات  رسید. «کار بعد از انقلاب

پس از انقلاب( بود. سال در سرشماری آماری  1به پیش از انقلاب سال  ۷1)از اشتغال 

او در توضیح افزایش نقش کند. ب را متورم میامری که آمار اشتغال زنان پس از انقلا

مسئولیت »ازجمله به نقش زنان بسیجی و واگذاری  اجتماعی زنان در نظام جدید،

 که قصد تصمیماتی مغایر اوائل انقلاب عنوانبه به آنها، «و... هامحافظت از وزارتخانه

 تأیید غیرمستقیمطور بهیاد کرد، که  بود «ی مناصب دولتیهاحذف زنان از رده»

 بود. «اصلاحات»ی دوران گراجنسیتی هاآمیز سیاستتحریف

غییر تلاش کرد امتیاز هر نوع تبا شور بیشتری  ،یکی دیگر از پژوهشگران فمینیست

ن زنا»حکومت پس از جنگ ایران و عراق را به  یانهستیززنی هاو تعدیلی در سیاست

قانونی که تحت فشار زنان مسلمانِ فعال »نسبت دهد. از جمله با این ادعا که  «مسلمان

زمان شاه حمایت واقعی  یالله خمینی رسید، به نسبت قانون مصوبهبه امضای آیت

ید، محتوای قانون جد گاهنظرتنها از نهاین روایت  «کند.می تأمینبیشتری را برای زنان 

نادرست و  بسیار داشتندثیر أتکه بر تصویب این قانون بلکه از نظر روند و نقش زنانی 

 ی متعددِ پژوهشی زنان کنشگر و نیز تلاش زنانهامقاله دارانه بود. این نویسندهجانب

از حق در جنگ شان شوهرانشماری که حتی پس از درگذشت یا کشته شدن بی

سی، نویممکن، از عریضه ینفع جدِ پدری محروم مانده و به هر وسیلهبهحضانت فرزندان 

 ت.نادیده گرف حاکمیت را در فشار قرار داده بودند روحانیون، ینشینی در خانهتا بست

از حجاب پرداخت و مدعی شد پوشش زن مسلمان که در ای به دفاع جانانههمین فرد 

استعماری -دوران استعمار به رمزوراز و بدفهمیِ بسیاری آلوده شده بود، در دوران پسا
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تر نشان دهد، درست پوشد تا خود را آراستهرفآً لباسی است که زن مسلمان آن را میص

زن مسلمان از حجاب  او ادعا کردگونه که زن غربی در آرایش خود آزاد است. همان

کند تا بتواند مشارکت خود در فضای عمومی را استفاده می «جایگزینی خلاق»چون 

کرد و عنصر می حجاب را امری بدیهی فرض «بانتخا»افزایش دهد. به این ترتیب 

اجبار و زور، چه به شکل خشونت وحشیانه یا ایجاد ارعاب یا به شکل فشارهای فرهنگی، 

 نداشت. ی یجااجتماعی و سیاسی، در تحلیل او 

ی اهکه ازجمله مسئولیت ،هیچ ملاحظه و تردید و تعمقیبی فمینیست دیگری

سکولاریسم در » ،هادر مصاحبه با یکی از رسانهاخلاقی یک پژوهشگر صادق است، 

 !دکراعلام  «سر آمدهبهای پروژه [را]ایران 

موارد پرخاشگری و متهم ساختن کسانی که در سوی مقابل این بینش قرار داشتند 

که  «محور و ساختارگرا-محققین دولت»، «اورینتالیست»، «چپ سنتی» عنوانبه

 داریجانب هاگیرند و از سیاست امپریالیستمی ادیدهن زن مسلمان را گیسوژعاملیت و 

خاطر هاز این پژوهشگران که بای ی شخصی کم نبودند. پارههابرخورددیگر کنند و می

ان خود همکاری هاتوانستند به ایران سفر کنند، نظریهمی راحتیشان بهمواضع سیاسی

خاطر نداشتن هنداشتند، بدلیل سیاسی امکان چنین سفرهای پژوهشی را هکه برا 

 کردند.می اعتبار اعلامبی در ایران «مطالعات میدانی»

ه اسلامی نسبت بجای پژوهشگران فمینیست هشوق و ذوق ناب باور ما این بود که

 یتیز و بُرنده یحضور زنان وابسته به حاکمیت یا نخبگان اسلامی در ایران، لبه

یه بر تک ؛دادمی جلوه خطربی را کند یایان بنیادگرای جنسیتی حاکمیت و هاسیاست

 به حجاب، یواسطهرغم حجاب بلکه بهنه به« زنان مسلمان»و توانمندی  «عاملیت»

از حقوق اجتماعی و قانونی  «در پناه اسلام»بخشید که زنان ایران می اعتبارادعا  این

در  ؛امپریالیستی استترفندی ی جنسیتی نظام هابرخوردارند و انتقاد به سیاست

 (اللهانصار حزب وابسته به  «یالثارات» یی حکومت )مانند نشریهمطبوعاتی هاارگان

مشوقین و مروجین » زنانگران حقوق کنش اخلاقی و سیاسی یهیچ ملاحظهبی

 . شدندمی خوانده «فحشا
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و  هاکه به طور روزمره با محدودیتنیز بودند زنان آگاهی گفتنی است که 

 در این هیجانات ، وکردندمی وپنجه نرمدستحاکم و خشونت ی فلج کننده هاتبعیض

کردند می توصیه هاسهیم نبودند و به آن خواهران خود در خارج از کشورو احساسات 

با تحولات اندک »و  «بیش از حد از رویدادهای ایران به هیجان و سرور نیایند»که 

جرایی های اشمار زنان مجلس و انتصاب چند زن به سمت با افزایش»یا  «فریفته نشوند.

هلهله به راه نیندازند چرا که گماشتن چند زن به مناصب بالا و محروم کردن عموم 

 یهیچ اما و اگری قانون خانوادهبی و ؛«زنان از موقعیت شهروندیِ کامل معنایی ندارد

چه در دوران شاه به آن دست آن تر ازمراتب عقببه»شده درجمهوری اسلامی را تدوین

 کردند.می توصیف «یافته شده بود

حقوق زنان در محافل  ی این کنشگران اکادمیکهابه روایت مختصر یاشاره

بر عمل میدانی  هافکری و سیاسی آنثیر أت گاهاز نظراز کشور را دانشگاهی خارج 

رستی مبارزه علیه جنبش زنان در داخل )و خارج از کشور(، یعنی ایجاد تردید در د

د پوپولیستی نبای هایگرایشو افزایش انه ستیززنی هاحجاب اجباری و سایر سیاست

 مدنی و یی روزمرههابرد خواستپیشکم گرفت. چنان که تکیه بر دست وجههیچبه

دولت سکولار  زنان، بدون طرح مقولاتی مانند خواستِ یمطالبات حقوقی ویژه

ملی، مذهبی، و عقیدتی را برای تمام  ی جنسیتی،هاکه آزادیخواه و عدالتدموکراتیک 

ن نکرد« ایدئولوژی»و« شکاف بین دولت و ملت»پر کردن  ازکند،  تأمینشهروندان 

توزیع  مراسم خرافی مانند . حتی در مقطعی ما شاهدگفتندمی سخنجنبش زنان 

نی تحت عنوان گشا و پختن آش نذری برای آزادی زنان کنشگر زنداآجیل مشکل

 گردی نیز بودیم. و ایجاد فرصت ارتباط اجتماعی و همبستگی زنانه« مردم» همراهی با

در خارج از  ،تحولات حقوق زنان در ایران دارانه ازجانب عملی و منفی روایات ثیرأت

یی بود که برای اطلاع و آموزش و هابه جزوه هایافتن این ادعاراه نیز در کشور

 ی رسیدگی به تقاضای پناهندگی زنان ایرانی در کانادا تهیههاهیئتگیری تصمیم

 شد.می

 «انطلباصلاح»ی اصلاحات توسط هاحاصل بودن امیدبی و هابا گذشتِ سال

دریج تبهفمینیسم اسلامی رنگ باخت و  یو هیجانات پیروان نظریه هاحکومتی، بحث

ی هوادار فمینیسم اسلامی هاخبری از آکادمیک یبه فراموشی سپرده شد، و تا مدت
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ز آوردند، امی یی که یکی پس از دیگری سر برهانبود. شعارهای درون ایران در جنبش

 ههر پایان را بر این توهمات کوبیدمُ «دیگه تمومه ماجرا گرااصول/طلباصلاح» جمله،

ن ی ایهانظریهی ههم که در طول و پهنا نافیِ «زن، زندگی، آزادی»وفانی ت. جنبش بود

 نوشتن اینی هما و انگیز حیرتی اسلامی بود، فرارسید. آنچه که مورد هافمینیست

فمینیسم اسلامی ن امروجهواداران و همین  مقاله شد، ظهور دوباره و مکرر چند تن از

-جانبداری از جنبش ژینا در باراین، ی تحلیلیهامرزی و نشستبرونی هادر رسانه

یی از هاضرورت توجه به جنبه، گویی به آنهاآمدخوش ما ضمنِ. علیه حجاب بودمهسا 

 .بینیمنمی مناسبتبی رااخلاقیات فمینیستی 

 

 کدام اخلاقِ فمینیستی؟
نای آن دانند که بر مبمی را عقلانیتیاخلاق فمینیستی  ،پژوهان فمینیستفلسفه

ز زنان و مردان ا تغییر شرایطی کهمتجسم کند، یعنی را  بهتری از وضع موجود بدیل

د که به سوکنند می تجربه طور متفاوتی زندگی رابهنظر مادی، تجربی و ساختاری 

 «کلودیا کارد»و  «مارتا نوسبام»انتقاد به طورمثال . مردان و به زیان زنان است

ی خود هافرضپیشمتوجه این اخلاقیات این است که  سنتی یفلسفه یاتازاخلاق

، روابط قدرت ها، ویژگیهای مادی، تجربههاگوید؛ زمینهمی از جانب همه سخن نیست؛

حق به و غایب است،  آنان «شمولاصول جهان»اخلاقی زنان در عاملیت  آن تبعبه و 

 ی اخلاق فمینیستی در پژوهشهاشاخصه .توجه استبی از حقوق بشر زنانبرخورداری 

تغییرشرایط کارکرد جنسیت در باورها و اعمال درک، نقد و تلاش برای عبارت است از 

 ؛احساس مسئولیت نسبت به کسانی که مورد پژوهش و بررسی هستند ؛هاانسان

و  زنان،و تلاش برای ارتقای انرژی حیاتی  ؛دهنده«آزار»خودداری از هر عمل و رفتار 

زنان.  مندیافزایش توان و نهایتاً تربزرگبا فضاهای  ی سالمهاپیوندها، رابطهگسترش 

توجه به معیارهای اخلاق فمینیستی را ندهیم،  اگر به خود زحمتِ، نویسدمی نوسبام

 سوبه آنسو این ازپرچم را  کهخواهیم بود «دانته»مانند آن دسته از ارواح در دوزخ 

خوداری از موضع قاطع گرفتن  گذارند. یعنینمی زمین کنند و درهیچ طرف بهمی حمل

 .«بحران اخلاقی یطرفی در لحظهبی»یا  سیاسی و اخلاقیی هائلادر مورد مس
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ی رابی فمینیسم اسلامی که تلاشی پردازنظریهبه باور ما اخلاق فمینیستی در 

مان که های . در مقاله، جایی نداشتی مذهبی بودیآشتی دادن فمینیسم با بنیادگرا

گان آن، دهنداز نیاّت ترویج رنظکه این بینش، صرفوقت نوشته شد گفتیم 

های اسلامی است که گویا یک مفهوم بنیادی از زنان در فرهنگ یکنندهمنعکس

یان های موجود مها و تنوعگیرند؛ تفاوتایمان دینی در کنار یکدیگر قرار می یواسطهبه

 های اخلاقی و، شهری یا روستایی بودن، معیارملیتاجتماعی،  ینظر طبقه زنان از

نند کهای سیاسی و این که آیا از دستورات شریعت اسلام تبعیت میاجتماعی و آرمان

ای برد؛ با امتیاز قائل شدن برای صدطورکلی در پرده می نه را به یا فمینیست هستند یا

 خارج یهاهای متنوع هویت سیاسی، تلاشمذهب و برجسته کردن تنها یکی از گونه

و همکاری زنان،  ییهمگراکشاند؛ امکان از قلمرو کردارهای مذهبی را به خاموشی می

کند؛ پتانسیل فمینیسم اسلامی را برای نظر از باورهای دینی شان را تضعیف میصرف

 یعنوان یک پروژهن بهآشناسایی امکانات و موانع  و شناخت نقاط ضعف و قوت آن

ررسی ب مسلمان اکثریت جوامع با در زنان تحول در جایگاهنوین فمینیستی برای ایجاد 

های تهران و دیگر درگیری در خیابان کند؛ مقاومت مستمر علیه حجاب اجباری ونمی

 بیند؛ تفاوت بینهای ارشاد و پلیس و زنان را نمیشهرهای بزرگ میان نیروهای گشت

ر و ارعاب نسبت به همان گرا و متکی به زوگرایی تمامیتاسلام مردم عادی و اسلام

 یپروژه)یا تنها( عنوان یک ترویج فمینیسم اسلامی به با برد؛ واز میان میمردم را 

 نهایتاًد. خوانبه تنزل انتظارات فرامیها بلکه ها را نه به افزایش تواناییآن ،به زنان ممکن

ریات اوت نظتف یی فروتنی اخلاقی و علمی و صداقت دربارهناخلاق فمینیستی به مع

 گذشته و حال است.

اعتبار شدن بی مدنی و یبا سرکوب اعتراضات جامعه ،و نیم گذشته هدر یک ده

سیاست بگیروببند و شدت عمل نسبت به وافزایش  «یطلباصلاح»منادیان و مدعیان 

ر حقوقدانان و سای نویسندگان، هنرمندان، دانشجویان،کنشگران حقوق زنان، کارگران، 

ی هاسیاست یگران، درست زمانی که محکوم کردن روشن و قاطعانهمطالبه

بسیاری از دانشگاهیان فمینیست تر بود، لازمجنسیتی از هر زمان  یگرانهسرکوب

پیش گرفته بودند و در مواردی حتی از گذاشتن امضا  روشنفکرانه در یسیاست تقیه

چنان که گفته شد،  کردند.می اجتنابزیر اعلام حمایت از زنانِ دلیر رزمنده در ایران 
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زن، »ی سراسری هاپس از خیزش سیاسی خارج از کشور یبازگشت این افراد به صحنه

تحول مثبتی است که باید از آن خشنود بود. بدون تردید کنش جمعی  «زندگی، آزادی

 ی فوری درهالویتوخواه برسر اعدالتدموکراتیک و  نیروهای یو احتمال توافق همه

تیک آینده اهمیت دموکرانظام مطلوب  گیریشکلتلاش نظری و عملی برای 

 زوماًلخواست و انتظار ما نیز این نیست که پژوهشگران مورد اشاره، کننده دارد. تعیین

هایی انتخابی از درام از نظرات و مواضع سیاسی پیشین که در بهترین حالت، گزیده

و  هایپردازنظریهو تر زندگی چندبعدی و پردردسر زنان در ایران بود، بزرگ

 ی فکری و سیاسی مهمهایا ناآگاهانه مقابلهی هکه به حذف آگاهان ییهانگرییکجانبه

 بار انجامید، اعلام برائت کنند. نکته این استزیانیک باور ما اشتباه اپیستمدیگر و به 

ز گسسته ا ،هویتی و فرهنگیای را تنها مقوله «نیسم اسلامییفم»طور که  همانکه 

نع قا حاکمیتی قانونی هاکردند و به رفرممی اقتصادی جامعه توجیه-روابط سیاسی

در  هارفرمخواهان همان  دون پرداختن به ماهیت دولت سکولار ب اکنون نیزبودند، 

در گذشته دین را تبدیل به  گونه کههماندرست  هستند. غالب دولتی سکولار

ی قانونی را هم تحت این عنوان تبیین هاو حجاب اجباری و رفرم کردند «فرهنگ»

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده است و در شکل حکومت  یکردند. دین همیشه رابطه

 رایج همان ماهیت 'سکولاریسمِ'و  'حقوقی' صِرفاً گفتمانِ است. چنینتئوکراتیک هم 

ی هانشان داد که سازه «زن، زندگی، آزادی»پیشین را دارد. خیزش  یانهکارمحافظه

برای توجیه حجاب اجباری و ستم جنسیتی  «فمینیسم اسلامی»هویتی که تحت عنوان 

زنان و مردان در داخل داشت.  تر خریداریدر ایران در محافل آکادمیک رایج بود کم

ی خود را در این هاو خواسته هاجوانی که خیزش را آغاز کردند و مردمی که نگرانی

 شان از این گفتمانجوانانسرکوب خشن  یخصوص پس از تجربهبهیابند، میشعار باز

نگرانی ما از تقویت یا مستحیل شدن در روایاتی است که با تکیه بر اند. کردهعبور 

سایر عوامل ساختاری را که حتی در صورت و استبداد و خشونت دولتی  ،حجاب اجباری

این ساختارها  یگیرند. ازجملهمی تغییر نظام به حیات خود ادامه خواهند داد ندیده

انه زستیزنفرهنگ  یمرکزگرا، گسترش شکاف طبقاتی، و ادامه-ناسیونالیسم فارس

 خواهد بود. 
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 فصل تازه در حیات اجتماعی ایرانیان 
فصلی تازه در حیات سیاسی و اجتماعی ایران گشوده « زن، زندگی، آزادی»خیزش 

 نظام سیاسی هستند، اما خواست نظام سکولارهمین  یاست. جوانانی که همگی پرورده

 یژهپروپایان »گی نظر پایهبی زنند،می و امنیت مادی و روانی و شادی و آزادی را فریاد

ر مشتاقانه خواستا اند. بخش بزرگی از مردم در ایرانگذاردهرا به نمایش  «سکولاریسم

مدار و تضمین حقوق و قانونتحول بنیادی اجتماعی و سیاسی، استقرار دولت 

دانند که تا وقتی که نظامی حاکم است که پیوسته با ی فردی هستند و میهاآزادی

های ترقی خواهانه و رادیکال با دست ، در برابر چالشتقدس بخشیدن به احکام سیاسی

بس عبث است. چشم امید دوختن به این تغییرات  ،کندمی زدن به خشونت مقاومت

)چه فعالان حقوق زنان که پیگیرانه برای  حاکمهای جنسیتی پاسخ زنان به سیاست

عدالتی مقابل زور و بیاند و چه زنانی که به حکم تجربه در بهبود حقوق زنان تلاش کرده

بیش از چهل سال در برابر احکام مربوط به پوشش و رفتار اجتماعی به نافرمانی دست 

زدند( عدم توازن جنسیتی در فرهنگ سیاسی ایران را به چالش طلبیده است. بسیاری 

 خیابانی نسبت به زنان یی جسورانههاها شاهد مزاحمتاز مردان جوانی که سال

اند. در شدهو همکاران خود بودند با زنان جوان همراه  هاکلاسیهمتان و خانواده، دوس

ی هابا انتخابپیش  هاسال ازهشتادی  یحقیقت زنان و مردان جوان موسوم به دهه

رعایت مقررات عدمشان، مثل زندگیاخلاقی و رفتارهای روزمره و از جهاتی مدرن 

فقط هنبوهای جنسیتی و جنسی دیگر، آوری به ازدواج سفید و شکستن تاروی ،پوشش

ی ی فرهنگی و اجتماعکارمحافظهحکومتی، بلکه  یمنکرات و محرمات نوشته و نانوشته

را نیز به چالش کشیده بودند. خانوادگی و اجتماعی حاکم بر فرهنگ ی یگرامصلحتو 

تغییرات در شکل خانواده، افزایش در سالهای پیش از خیزش مهسا ، شود می گفته

زای جوانان درآمدفعالیت ناگزیر »، و هااقتصادی آن یوالد و زوال بنیهتکی هاخانواده

در طول اعتراضات خیابانی،  «اقتدار فرهنگی خانواده بر جوانان را تنزل داد. ،و نوجوانان

 یپایکوبی، رقص و شعارهای مبتکرانه ،ییزیباجوانان با استفاده از هنر، موسیقی، 

ادی را به فرهنگ و کنش اجتماعی و سیاسی تزریق کردند و ستایش زندگی و ش
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مذهبی و غیر مذهبی در کنش اجتماعی  یسختگیرانه هنجارهای مردسالارانه، عبوس و

یگر ی آنان و دینظام نه ظرفیت انفجاری نارضا و سیاسی سنتی را به سخره گرفتند.

است که از دست زدن  فهمد و نه در ذات آنشهروندان و گستردگی مقاومت آنان را می

 گانشدسرکوباما بسیاری از مردم،  به خشونت علیه اعتراضات مردمی خودداری کند.

 گانِشدداشتهنگهفرودست  ،اهل اندیشه و قلم ،ملی، مذهبی، طبقاتی، جنسیتی

 ینا طور دست اول معنای واقعیبه گان دیگر،شدفقر کشاندهاقتصادی، بیکاران و به

و شورش زنان و مردان  . جنبش زن، زندگی، آزادیاندکردهرا درک  'عطوفت'و  'رحمت'

ثمر اخلاقی و فرهنگی بیان رسای شکست سیاست خشن، خرافاتی، جوان علیه جهاد بی

است که پیشروی نیروهای تحول ای جامعه عقب راندنِحاکمیت برای  ناموفقِ و کهنه

  .خواهدنمی را «اجباریبهشت »اجتماعی را تجربه کرده و 

مم ی آرام و مصترین شیوه برای ابراز همبستگی با مبارزهیافتن بهترین و مناسب

و  حقوق اساسی و کرامت انسانیآزادی، سی، دموکرازنان و مردان جوان ایرانی برای 

آمیز، وگوهای صادقانه و سازنده بر سرِ مسائل مجادلهبرای انجام گفت یییافتن راهکارها

ی متداول هاو ریشخند هاملات خصمانه، فردی، و موهن یا تمسخرفارغ از توسل به ح

از جمله  تغییرطلبان جویان وعدالتچالشی است مبرم برای همه سیاسی، 

های ایران. دفاع از مبارزات مردم و اعتراض و رسوا کردن و مانع شدن از فمینیست

 یالمصالحهوجهکه حق حیات و آزادی مردم ایران و زندگی اپوزیسیون فعال داخلی این

ما در خارج از  یترین وظیفهی غربی قرار گیرد مهمهادولت وسیاسیِ اقتصادیمنافع 

. گیری استی شکلآن امری بسیار پیچیده و هنوز در مرحله «چگونگی»کشور است. 

وتنی بیشتری به صدای زنان ایرانی گوش فراداد، اما شاید حداقل بتوان با دقت و فر

 هکآنبی ستا هاویژه صدای زنان آگاهی که به مسائل جنسیتی اشراف دارند و دههبه

زنان در  یدهندهشجاعترهبری اند. دادهخود ادامه  یمأیوس و دلسرد شوند به مبارزه

تن بار نشسبهناپذیرِ زنان و مردانِ در بند، خستگیی هو مبارزخیزش سراسری کنونی 

، اعتراض جمعی ۷۵ی اول پس از انقلاب هادرختی است که نهال آن را همان هفته

سال  ۴۴بر زمین انقلاب نشاند. خیزش ژینا محصول  اجباریزنان علیه فرمان حجاب 

 یهاشعارمتبلور شده.  «زن، زندگی، آزادی»مقاومت زنان است که امروز در شعار 
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 خودبهبرابری جنسیتی را امر متکی زنان جوان نشان داد که  شمار در جنبش ژینابی

مختصات سیاسی و اجتماعی و  جانبه ازهمهدرک دانند چون تحقق آن مشروط به نمی

 یآینده است. کاری که نیاز به مداخلهبنیاد متفاوت ازتر و عادلانه یهجامعاقتصادی 

 نظری و سیاسی پیگیر و عمیق دارد.
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